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  رهـا شـیدا/       بانـو بتـول نوقانـی هرچند که خـودش فرزندی نداشـت، امـا اقوام و دوسـتان و شـاگردانی داشـت که 
همـه بـه انـدازه یک مادر مهربـان و اسـتادی توانا از وجـود او بهره برده بودنـد. منصـوره نوقانی ، یکـی از برادرزاده های 

ایـن بانـوی مرحـوم اسـت کـه سـال های بسـیاری را در یک حیـاط و در خانـه مجـاور با عمـه زندگـی کرده اند. ایـن روزها 

کـه جـای بانـو نوقانـی در میـان مـا خالی اسـت بـه گفت وگو بـا بـرادرزاده او نشسـته ایم تا از سـبک و سـیاق زنـی بگوید 

کـه زیسـت مجتهدانه او را از دیگر وجوه زندگی دور نکرد.

منصوره نوقانی ، کارشناسـی ارشـد علوم سیاسـی دارد، کارشناسـی روان شناسـی بالینی و کارشناسـی علوم قرآنی 

دانشـکده حدیـث نیز دارد و سـال ها بـا عمه مهربـان خود زیسـته و حرف های خواندنی بسـیاری دربـاره او دارد.

 بدون‌مطالعه‌صحبت‌نمی‌کرد

از اواخـر دهـه چهل بـه یاد دارم کـه عمه جانـم در هفتـه 3 تا 4 روز 

مکتـب نرجس می رفتنـد و کلاس داشـتند. آن زمان بـه اقتضای 

شرایـط جلسـات خانگی، مسـجد و شـعب دیگر مکتـب هم برای 

سـخنرانی می رفتند. یادم اسـت که گاهی جلساتی در شهرهای 

دیگـر هـم برگـزار می شـد و می رفتنـد و ایـن اتفـاق زیـاد پیـش 

می آمد.بعـد از فـوت خانـم طاهایـی در سـال 89 عمـه جانـم کـه 

سنشـان کمـی بالاتـر رفتـه بـود بیشـتر جلسـات خانگـی برگزار 

می کردنـد کـه بین این جلسـات، جلسـات یـک شـنبه بعدازظهر 

مشـهور بود.خاطـره ای کـه مـن از کلاس هـای درسـی خانگـی 

ایشـان داشـتم ایـن بـود کـه روز بـه روز هرچـه سـن ایشـان بالاتر 

می رفت و دچار کهولت سـن می شـدند و صحبت کردن برایشـان 

سـخت بـود، ولـی حافظه شـان بـه شـدت قـوی بـود و هیـچ وقت 

مشـکلی نداشـتند. من بارها دیده بـودم که چندین سـاعت قبل 

از جلسـه مطالعـه و یادداشـت بـرداری می کردنـد و می گفتنـد 

تمرکـز روزهـای یک شـنبه من روی جلسـه عصر اسـت و کارهای 

روزمـره را کنار می گذاشـتند.

مطالعـه ایشـان در ایـن سـن باوجـود اینکـه اطلاعـات کاملی در 

ذهـن داشـتند بـرای من جالـب بود، این یـک روش برای ایشـان 

بـود کـه بـدون مطالعـه صحبـت نکننـد کـه  مـا یادداشـت های 

ایشـان را هنـوز داریم.

 دغدغه‌تحصیل‌ما‌را‌داشتند

تـلاش در زمینـه علـم آمـوزی بـرای عمـه جانـم خیلـی اهمیـت 

داشـت و فقـط بـرای خودشـان نبـود. طـی کـردن مـدارج علمی 

بـرای دیگران هم برای ایشـان اهمیت داشـت. خاطرم اسـت که 

در دوران دبسـتان مـا کـه قبـل از انقـلاب بـود آقایان بـه مدارس 

دخترانه رفت وآمد داشـتند که چون مدیر مدرسـه از دغدغه های 

پـدر من خـبر داشـت اجـازه مـی داد مـا روسری بپوشـیم. بعد که 

دوران دبسـتان تمام شـد این موضوع در راهنایی و دبیرسـتان 

امکان نداشـت و سـخت گیری ها بیشـتر شـده بود. ما از تحصیل 

بـاز ماندیـم و این برای عمه جانـم یک دغدغه شـد و خیلی به فکر 

بودند تا اینکه یکی از دوستانشـان مرحوم خانم میرخرسندی که 

تحصیـل کرده دانشـرا بودنـد، گفته بودند نذر کردم اگر مشـهد 

محل کارم باشـد برای امام زمان)عج( کاری انجام دهم. عمه جانم 

هـم گفته بودند مـن برایت برنامـه ای دارم و بیا بـه برادرزاده های 

مـن درس بـده. ما تحصیـل خودمـان را از ایشـان می دانیم. سـه 

سـال خانـم میرخرسـندی   بعـد از پایـان کلاس های خودشـان، 

منـزل مـا می آمدنـد و دروس راهنایـی را بـرای مـن و دو خواهـر 

دیگـرم تدریـس می کردنـد. ایـن اوج دغدغـه عمـه جانـم بود در 

زمانی که دسـت مـا بـرای تحصیل بسـته بود.

بعـد از آن هم تـلاش کردند تا از بیـن دوستانشـان بیایند و دروس 

دبیرسـتان را بـرای مـا تدریـس کننـد کـه بعـد از چنـد جلسـه بـه 

اعتراضـات و انقـلاب رسـیدیم که بعـد از آن ما دیگـر وارد مدارس 

شـدیم و تحصیـل کردیم.

عمـه جانم بسـیار مشـوق ما بودنـد که دانشـگاه شرکـت کنیم و از 

موفقیت های ما خوشـحال می شـدند و همیشـه از دیدن نمرات 

و رتبه های ما خوشـحال می شـدند.

 در‌خانه‌به‌روی‌همه‌باز‌بود

نحـوه تعامـل و برخـورد عمـه جانـم بـا دیگـران بسـیار خـوب بود 

حتـی با کسـانی که نمی شـناختند. صمیانه و بـا روی باز و لطف 

و مهربانـی بـود. در خانـه بـه روی همـه بـاز بـود. البتـه ایـن چنـد 

سـال اخیـر کـه ناتوانـی جسـانی و محدودیـت هایـی  داشـتند  

اگـر کسـی می خواسـت بیایـد بایـد هاهنـگ می شـد. ایشـان 

خیلـی مقیـد بـه پذیرایی بودنـد برای همیـن باید کسـی در خانه 

بـرای پذیرایـی می بـود تا مهانـی را بپذیرنـد. هرچه کـه در خانه 

داشـتند را بـرای مهـان می آوردنـد و اصرار زیـاد می کردنـد کـه 

میل کنند.در این 9۰ سـال همیشه پاسخ گوی سؤالات اطرافیان 

بودنـد، سـؤالات شرعـی را پاسـخ می دادنـد به خصـوص در فقـه 

مربـوط بـه خانم هـا یگانـه بودند. مـن یادم اسـت در مـاه مبارک 

رمضـان سـؤالات شرعـی خانم هـا بیشـتر بـود و تمـام تلفن هـا را 

حتـی در سـحر جـواب می دادنـد کـه  افـراد بتواننـد روزه بگیرند. 

خودشـان هـم تا همیـن سـال های اخیـر روزه می گرفتنـد و با آن 

دهـان خشـکیده باز هـم پاسـخ گوی سـؤالات بودند.

ایـن تلفـن جـواب دادن وظیفـه ایشـان نبـود و هزینـه ای بـرای 

ایـن کار دریافـت نمی کردنـد، کامـلا شـخصی و دلـی بـود، بـا 

آن ضعفـی کـه داشـتند می توانسـتند سـیم تلفـن را بکشـند و 

اسـتراحت کننـد، ولـی کار مـردم را راه می انداختنـد. مـن بارهـا 

شـده رفتـه بـودم پیـش عمـه جـان و نیـم سـاعتی نشسـته بـودم 

تـا صحبـت تلفنی شـان تمـام شـود. صحبت هـا هـم حرف هـای 

روزمـره و احـوال پرسـی نبـود، مشـاوره می دادنـد و مسـائلی کـه 

مـردم مطـرح می کردند را سـعی می کردند با علم قـرآن و حدیثی 

کـه بـه آن تسـلط داشـتند حـل کنند.

 یک‌زندگی‌ساده‌با‌طراوت‌داشتند
سـبک زندگی ایشـان اسـلامی و ایرانی بـود. در چند روز مراسـم 

ترحیم ایشـان افرادی که به منزل رفت وآمد داشـتند این موضوع 

را تأییـد می کردنـد کـه یـک زندگـی سـاده با طـراوت داشـتند. با 

سـلیقه بودنـد و بـا قناعـت زندگـی می کردنـد. هیـچ وقـت بابـت 

تدریـس پولی دریافـت نکردند. زندگـی تجملی نداشـتند. تمام 

کارهای خانه را خودشان می کردند. پرده های خانه را خودشان 

روایت زنان و دختران مشهد که زندگی شان با گفتمان زنان میدان ده دی
انقاب گره خورده  است

  لیـا جانقربـان/  آخریـن 
بـاری کـه بـرای مصاحبـه خانه اش 

رفتـم را هنـوز بـه یـاد دارم. در کوچـه و 

پس کوچه هـای خیابـان شـیرازی پیـدا کردن خانه اش آسـان 

سـخت بـود. آسـان بـه ایـن دلیـل کـه در میـان خانه هـای قـد 

کشـیده به آسـان، خانـه او همچنـان با آن حیـاط قدیمی اش 

باقـی مانـده بـود و حتی رنـگ شـکلاتی در حیاط تغییـر نکرده 

بـود و سـخت بـرای آنکه بایـد ذهن گـرد گرفتـه ام را می گشـتم 

تـا یـادم بیایـد کـه شـیرازی 1۰ بود یـا 14 یـا 2۰.در کـه می زدی، 

بی جـواب نمی مانـدی. از آن آیفون هـای قدیمـی داشـت کـه 

در را بـاز نمی کـرد. باید زنگ مـی زدی و چند دقیقـه ای منتظر 

می مانـدی تـا یکـی بیایـد و در را بـاز کنـد. همیشـه یکـی در 

خانـه اش بـود که بیایـد و در را بـاز کند، رفـت و آمد شـاگردانش 

بـه خانه زیاد بـود به خصوص از وقتی که دیگـر مکتب نمی رفت 

و در خانه کلاس های احکام و تفسـیر برگزار می کرد.

9۰ سـالی از خـدا عمـر گرفتـه بـود، ولـی افتـاده و نیازمنـد 

نبـود. هـان آخرین بـار وقتـی صحبـت مـا بـه درازا کشـید و 

بـه اذان ظهـر رسـیدیم، دسـت بـه دسـت بـا صندلی هایـی 

کـه ردیـف تـا در روشـویی چیـده بودنـد، رفـت و وضـو گرفت 

و نمـازش را اقامـه کـرد. مـن هان جـا از قامـت خمیـده اش 

هنـگام اقامـه عکـس گرفتـم.

خـودش فرزنـدی نداشـت، ازدواج نکـرده بـود، ولـی همیشـه 

یکـی از شـاگردانش کنـارش بـود، آن هایـی هم کـه نمی آمدند 

به خصـوص ایـن چند سـال اخیـر از دور حواسشـان به اسـتاد 

بـود. اسـتادی که از او درس اخلاق، تفسـیر قـرآن و نهج البلاغه 

آموختـه بودنـد، از اسـتاد بانو بتـول نوقانی. البته از ایـن به بعد 

درسـتش این اسـت کـه بنویسـم مرحـوم بتـول نوقانـی چراکه 

مصـادف بـا 16  اردیبهشـت  14۰3 پایـان عمر پربرکـت بانویی 

شـد کـه جـز بـه آموخـن و آمـوزش وقـت نگذاشـت. بانویـی که 

روی دیوارهـای خانـه اش چیـزی جـز کتـاب نبـود و افتخارش 

ایـن بـود کـه از نوجوانی مشـغله او وقـت گذرانـدن در کتابخانه 

پـدر بـود، او دخـتر مرحـوم آیـت ا... نوقانـی از روحانیـان مبارز 

زمـان رضا شـاه و از مبـارزان انقلابـی بود.

مرحـوم نوقانـی بعـد از گذراندن دوران دبیرسـتان در مدرسـه 

فـروغ، علـوم دینی را نـزد همین پـدر مبارز و برادر خـود مرحوم 

مهـدی نوقانـی فراگرفته بـود و بـه پیشـنهاد مرحومـه طاهایی 

در مکتـب نرجـس شروع بـه تدریـس درس کلام، تفسـیر قـرآن 

و نهـج البلاغـه بـرای دخـتران جـوان و دانشـجو کـرده بـود و 

جلسـه های پـرش و پاسـخ دانشـجویی هـم برگـزار می کـرد.

اسـتادان بسـیاری اکنـون در حـوزه و دانشـگاه علـوم دینـی 

خـود را وام دار بانویـی هسـتند که زیسـتی مجتهدانه داشـت.

روحش شاد...

او یک زن تمام عیار بود
 

                                             روایت هاییی از زندگی بانوی مجتهد مشهدی، بتول نوقانی

‌بانویی‌با‌

زیست‌مجتهدانه


